
سیاسی

شهیدپورجعفری گفته بود وقتی حاج قاسم با مادر شهدا 
صحبت می‌کند، درد و خستگی‌هایش فراموش می‌شود. 

برای همین هر بار سعی می‌کردم موقعیتی فراهم کنم تا سردار 
سلیمانی با خانواده شهدا بویژه مادر شهدا دیدار یا گفت‌وگو 

داشته باشد

ëë آشــنایی شــما بــا حــاج قاســم بــه چــه زمانــی
برمی‌گردد؟

تیرمــاه ســال ۶۰ بــرای عملیــات کرخــه نــور 
آمــاده می‌شــدیم. نیروهــا دو بخــش شــدند و دو 
مرحله عملیات انجام شد. مسئول عملیات اول 
غلام‌عباس گلزار بود و مرحله دوم با مســئولیت 
علی مهاجری صورت گرفت که حاج قاسم هم با 
آنها در عملیات شــرکت کرد و در همان عملیات 
دست راستش مجروح شده بود. نیروهای کرمان 
که وارد جبهه می‌شدند، فرماندهان همه دوست 
داشــتند کــه بچه‌های کرمــان با آنها باشــند.  من 
همان جا با ســردار ســلیمانی آشــنا شدم. جوانی 
متیــن و کم‌حرف. در زمان بازگشــت از عملیات، 
در مســجدجامع کرمــان باهــم صحبــت کردیم. 
پس از مدتی در آبان ســال ۶۰ در عملیات بستان 
او را مجــدد ملاقات کردم. بعد هــم در عملیات 
بیت‌المقــدس جانشــین گــردان بــودم و ایشــان 
فرمانــده تیپ. بــرای اینکه وضعیــت عملیات را 
بــا نیروهــا ســاماندهی کنم همــه را بــه نمازخانه 
دعوت کــرده بــودم. صحبتم که تمام شــد، از در 
نمازخانــه خواســتم بیــرون بیایم کــه دیدم حاج 
قاســم هم وســط نیروها ســرش را پایین انداخته 
و صحبت‌های من را هم شــنیده بود. حاج قاسم 
خیلــی باهوش بــود و همیشــه نیروهــا را ارزیابی 
می‌کــرد. من در همــان عملیات مجــروح و دهم 

اردیبهشت سال ۶۱ به اسارت دشمن درآمدم.

ëë چند سال در اسارت بودید و پس از اسارت روابط
شما چگونه ادامه پیدا کرد؟

۳۰ مرداد ســال ۶۹ بعد از هشــت ســال و ســه 
ماه و ۲۰ رو از اســارت بازگشــتم. جالب اینجاست 
که اولین کســی که به اســتقبالم آمد، حاج قاســم 
بــود. او کنارم روی صندلی نشســت و کمی با هم 
صحبت کردیم. ارتباط من و حاج قاسم آن زمان 
بیشتر شد. در عروسی‌ام شرکت کرد و یک روز که 
افطار دعوتش کرده بودم، یک فرش ماشینی به 

من هدیه داد. فرش را هنوز دارم. 
بعــد با هم نمــاز خواندیم و خواســتیم افطار 
کنیــم. یک لیــوان آب جوش خــورد و بعد به من 
گفــت: »در کوچــه مادرخانم شــهید کازرونی مرا 
دیــده و اصــرار کــرده اســت که افطــار خانــه آنها 
بــروم. اگــر نــروم ناراحــت می‌شــود. تــو خــودی 
هستی، اجازه بده آنجا بروم.« من هم پذیرفتم و 

او به منزل مادرخانم شهید کازرونی رفت.
یــک روز هــم قبــل از عروســی بــه مــن گفت: 
ناهــار کجایی؟ گفتم: جایی نیســتم. گفت: جایی 
قــول نــده بــا هــم خانــه مــا برویــم، بــرای ناهار. 
خودش پشت ماشین نشســت. خانه حاج قاسم 
در خیابــان ابــوذر کرمــان بــود. در ورودی خانــه 
ســوئیت کوچکی بــرای میهمان‌ها داشــت. حاج 
قاســم خیلی میهمان‌نواز بود. ناهــار که از بیرون 
گرفته بود، خوردیم و بعد از عملیات کربلای ۵ و 

سختی‌های جنگ تحمیلی گفت. 
حاج قاسم تعریف کرد که در عملیات کربلای 
۵ حدود ۵۰۰ نفر شــهید داده بود و هر خاطره‌ای 
تعریــف می‌کــرد در ادامــه می‌گفــت که همیشــه 
دلم می‌خواست من جای بچه‌ها می‌رفتم و آنها 
هنــوز بودند. بعد از مدتی که از اســارت بازگشــته 
بودم، به من مســئولیت جمع‌آوری آثار شــهدا و 
ایثارگــران را داد و پــس از چند پیشــنهاد دیگر، به 
لشــکر ثــارالله رفتیــم. مقطعــی تأییــد صلاحیت 
لشــکر و بعد معاونت نیروی انسانی لشکر بودم. 
آن موقع بواســطه مســئولیتی که داشــتم، ارتباط 

کاری ما بیشتر شد. 
وقتــی از لشــکر خداحافظــی کــرد و قــرار شــد 
به‌عنــوان فرمانده نیــروی قدس به تهــران برود، 
در مراســم معارفــه در تهــران گفــت: »امــروز که 
می‌آمــدم، دیــدم در کولــه پشــتی هیــچ چیــزی 
ندارم. غســل شــهادت و بعد به خدا توکل کردم. 
امیــدوارم در این مســیر ســربلند باشــم.« کســی 
کــه هشــت ســال دفــاع مقــدس حضور داشــته و 
توانسته امنیت را به جنوب شرق کشور بازگرداند 
و خدمات بســیاری برای کشور کرده بود، می‌گوید 

که هیچ چیز ندارم! این تواضع حاج قاسم بود.

ëë یکــی از موضوعاتی که همیشــه مطرح اســت و
بعد از شــهادت حاج قاسم هم بیشــتر نمایان شد، 
ارتباط ســردار ســلیمانی با خانواده شــهدا اســت. 
وقتی که بــه تهران آمدنــد، این ارتباط بــا خانواده 

شهدا در کرمان چگونه حفظ شد؟
حاج قاســم در ۲۱ ســالی که در تهــران حضور 
داشــت، مرتب با خانواده شــهدا ارتباط داشــت. 
بــا توجــه به اینکــه من مدیــر بنیاد شــهید کرمان 
شــده بودم، بــا من تمــاس می‌گرفت تــا دیدار با 
خانــواده شــهدا را هماهنــگ کنــم و حتــی تأکیــد 
می‌کــرد که مشــکلات فرزنــدان شــهدا را پیگیری 

 راز نامه ای که 
با سردار دفن شد

 حاج قاسم  کار در سپاه قدس را 
با غسل شهادت آغاز کرد

محمدرضــا حسنی‌ســعدی در دوران دفاع مقدس همزمان با ســال ۶۰ در عملیــات کرخه نور با 
حاج قاســم آشــنا می‌شــود، اما در عملیات بیت‌المقدس در بند اســارت عــراق می‌افتد و بیش 
از هشــت ســال را در زندان‌های عراق زیر شکنجه نیروهای صدام ســپری می‌کند. سال ۶۹ وقتی 
که پس از 3 هزار و ۳۵ روز به کشــور بازمی‌گردد، حاج قاســم اولین نفری است که به استقبالش 

می‌آید.
ارتباط او با حاج قاســم پس از اســارت هر روز قوی‌تر می‌شــود؛ تا جایی که حسنی‌ســعدی پس از 
مدتی در لشکر ثارالله مسئولیت می‌گیرد و همراه با حاج قاسم در فعالیت‌های مختلف حضور 
می‌یابد. زمانی که ســردار ســلیمانی به‌عنــوان فرمانده نیروی قدس ســپاه پاســداران منصوب 
شد، حسنی‌ســعدی هم مدیر بنیاد شــهید کرمان می‌شــود و از آن زمان دیدارهای حاج قاسم با 

خانواده شهدا بیشتر و بیشتر می‌شود.
حاج قاسم چه در دوران جنگ تحمیلی و چه پس از آن و حتی زمانی که در نیروی قدس حضور 
داشــت، ارتباط مســتمر با خانواده شــهدا را ترک نکرد؛ به طوری که به گفته حســنی سعدی، در 
طول ۲۱ ســالی که در تهران هم بود، هر وقت به کرمان می‌آمد، به خانواده شــهدا سر می‌زد و به 
درد دل فرزندان شــهدا گوش می‌داد و به ما هم می‌گفت که مشــکلات فرزندان شهدا را پیگیری 
کنید. همین ارتباط حاج قاســم با خانواده شــهدا و رفتار ایشان بود که باعث شد نه تنها در زمان 
حیات، بلکه پس از شهادت نیز همچنان در دل‌ها جا داشته باشد و در مزارش که در گلزار شهدای 
کرمان اســت، با اینکه نزدیک دو سال از شــهادتش می‌گذرد، هر لحظه صف طولانی از زائران، 
ســاعت‌ها منتظر بمانند تا کمی بــا او درد دل کنند و دقایقی را در کنار مــزار مرد میدان به زیارت 

مشغول شوند.
در ادامه گفت‌وگوی فارس با سردار »محمدرضا حسنی‌سعدی« را که اکنون مدیر گلزار شهدای 

کرمان است، درباره رابطه حاج قاسم با خانواده شهدا می‌خوانیم.

ماســاژ دهم.«  کنار مهره‌های کمر حاج قاســم چند 
ترکــش بــود و گاهــی کمردرد هم داشــت. دوســتم 
تعریــف می‌کــرد، فرزنــد شــهید خوابیــد تــا حــاج 
قاســم کمرش را ماســاژ دهد. همین که حاج قاسم 
در حال ماســاژ بود، فرزند شــهید هــم از نامهربانی 
روزگار و برخــورد دیگران با خودش درددل می‌کرد. 
وقتــی مشــکلاتش را مطــرح می‌کــرد، حــاج قاســم 
هــم گریه می‌کرد، تا جایی که اشــکش پشــت فرزند 
شــهید می‌ریخت. من وقتی که حاج قاسم فرمانده 
نیــروی قدس بود، نمی‌توانســتم برایش کاری کنم. 
تنهــا کاری که از دســتم برمی‌آمد، برقــراری ارتباط 
بــا خانواده شــهدا بود. چــون پورجعفــری گفته بود 
وقتــی حاج قاســم با مادر شــهدا صحبــت می‌کند، 
درد و خســتگی‌هایش فرامــوش می‌شــود و حالش 
تغییــر می‌کنــد.  برای همیــن هم من هر بار ســعی 
می‌کــردم، تا جایی که امکان دارد، موقعیتی فراهم 
کنم تا سردار ســلیمانی با خانواده شهدا بویژه مادر 

شهدا دیدار یا گفت‌وگو داشته باشد.

ëë.خاطراتی از این دیدارها برا‌یمان تعریف کنید
حاج قاسم به همه خانواده شهدا ارادت خاصی 
داشــت. مخصوصــاً آنهایی که مادر و پدر دو شــهید 

به بالا بودند. خانواده شــهید موحدی، مغفوری، 
جعفــرزاده،  ســاجقه،  آقامولایــی،  محتشــم، 
ماهانی، هندوزاده، گرامــی، نصراللهی و... را تک 
بــه تک اســم می‌برد و جویای حال‌شــان بود. یک 
روز خانــه مــادر شــهید لنگــری‌زاده رفتیــم. حــاج 
قاســم حواســش نبــود و مــادر شــهید خــودش را 
انداخت جلوی پای حاج قاسم. حاج قاسم سریع 
چادر مادر شــهید را بوسید و به او گفت: »مادر اگر 
پســر تو نبود، ما ۴۰ شهید می‌دادیم و شهر بزرگی 
در ســوریه را از دســت می‌دادیم.« حاج قاســم در 
برابــر خانواده شــهدا  متواضــع بود و طــوری کنار 
مادر شــهدا می‌نشست و صحبت می‌کرد که انگار 
چندین ســال اســت کــه آنهــا را می‌شناســد. اصلًا 
رابطــه او بــا مادر شــهدا دیگــر مثل رابطــه مادر و 

فرزندی شده بود.
یــک روز خانــه مــادر شــهید موحــدی رفتیــم. 
حاج قاســم خودش پشت ماشــین نشست. برادر 
شــهید رفــت در خانه را بــاز کند تا ماشــین و مادر 
شــهید داخــل بیاینــد . ویلچر آوردند مادر شــهید 
بنشیند. حاج قاســم رفت ویلچر را از دست برادر 
شــهید گرفــت و گفــت: »همــه ثواب‌هــا را خودت 
می‌خواهی ببری.« مادر شهید را داخل خانه آورد 

و مثل فرزند مؤدب کنارش نشست.
بافــت  از  داشــتیم  جــاده  در  هــم  روز  یــک 
بــرای  کــه  بودیــم  ماشــین  در  برمی‌گشــتیم. 
خوشــحالی حاج قاسم با مادر شهیدان هندوزاده 
ارتبــاط تلفنــی برقرار کردم و گوشــی را به ســردار 
ســلیمانی دادم. حــاج قاســم احوالپرســی کــرد و 
گفــت: »مادر چطــوری؟« او هم گفــت: »خوبم.« 
چند بار این مکالمه تکرار شد؛ تا اینکه حاج قاسم 

گفت: »نه! تو کسالت و ناراحتی داری.«. 
مــن گفتم: »حاجــی تازه به منزل شــان رفتم، 
مشکلی نیست.« حاج قاسم به مادر شهید اصرار 
کــرد تا اینکــه او گفت: »فرزنــدی دارم که بیماری 
صعب العلاج دارد.« بعد از دلداری مادر شهید، 
حــاج قاســم بــه مــن گفــت: »دیــدی به تــو گفتم 
مشکلی دارد.« پس از آن هم دستور داد تا مشکل 
آنهــا را بررســی و هــر کاری از دســتمان برمی‌آید، 
بــرای  ســلیمانی  ســردار  دهیــم.  انجــام  برایــش 
خانواده شــهدا نامه می‌نوشــت و گاهــی به برخی 
از آنهــا کتابی هم هدیه می‌داد که بســیاری از این 
فرزندان شهدا یادگاری‌هایی از حاج قاسم دارند.

روزی هــم حاج قاســم بــه خانه فرزند شــهید 
نصرتی‌پــور رفتــه بــود و دختر شــهید هــم پس از 
آن نامه پرمهری برای تشــکر از ســردار ســلیمانی 
نوشــته بــود کــه در آن آمــده بــود: »... تنهــا روزی 
بــود کــه در کل دوران زندگی ســی و پنج ســاله‌ام، 
حضــور پدر شــهیدم را در کنارم احســاس کردم و 
بــه خود بالیــدم که به لطــف خدا و توفیــق فرزند 
شــهید شــدنم، لیاقــت حضورتــان را داشــتم...« 
شــهید پورجعفــری تعریف می‌کرد کــه وقتی این 
نامه به دســت حاج قاسم رســید بسیار خوشحال 
شــد و در پاســخ بــه این نامه نوشــت: »نامــه پر از 
محبتت، خســتگی را از عمــوی جامانده به انتظار 
نشســته‌ات زدود... وصیت می‌کنم این نوشــته تو 
را در کفنــم بگذارند و یقیــن دارم که ناجی من در 
آن تنگنای تاریک خواهد بود.« البته این نامه هم 
پــس از شــهادت حاج قاســم در کنار پیکــر مطهر 

ایشان دفن شد.
سردار ســلیمانی با همه مشــغله‌ها، حواسش 
بــه همــه جــا بویــژه خانــواده شــهدا بــود. امــکان 
نداشــت در اوج خســتگی و ســختی مأموریت‌ها، 
بــه فکر فرزنــدان شــهدا نباشــد و همیشــه از آنها 
می‌خواســت تا برای شــهادتش دعا کننــد. او یک 
تنــه بــا اســتکبار جنگید. اما مــا دیر حاج قاســم را 

شناختیم.

کنــم و درباره آنها از من می‌پرســید. حتی روزهای 
اولی که به‌عنوان مدیر بنیاد شــهید کرمان معرفی 
شــدم، به من گفت »مشــهد رفتی؟« می‌خواست 
تشــویقی مرا مشــهد بفرســتد. منــم تازه برگشــته 

بودم. پس از مدتی هم به دفترش رفتم. 
حاج قاســم چند توصیه کرد و گفت: با مسائل 
مالی جدی برخورد کن و مواظب باش. بعد گفت 
کــه همــه فرزنــدان شــهدا را خانه‌ات دعــوت کن. 
خیلــی ارتبــاط عاطفی با آنها داشــت و بخشــی از 
موفقیت حاج قاســم ایجاد ارتباط با طرف مقابل 

بود. 
می‌گفــت: »همــه را دعــوت کــن.« مــن گفتم: 
»چهــار هــزار و ۶۲۴ نفر هســتند. مگر می‌شــود؟« 

گفــت: »اگــر بخواهــی شــدنی اســت. گــروه گــروه 
دعــوت کــن.« خودش بــا فرزنــدان شــهدا ارتباط 
داشت و به آنها شــماره شهید پورجعفری را داده 
بــود و گفته بود کــه هر موقع با من کاری داشــتید، 
بــا پورجعفری تمــاس بگیرید و بیاییــد. بچه‌های 
دفترش تعریف می‌کردند که چندین بار فرزندان 
شــهدا گروه گــروه به دیدار حاج قاســم می‌آمدند. 
یک مرتبه ۱۵ نفر از فرزندان شــهدا می‌خواســتند 
حاج قاســم را ببینند که ایشان آنها را ناهار دعوت 
می‌کنــد. یکی از فرزندان شــهید کمردرد داشــت. 
حــاج قاســم آنقدر عاطفــی بود، بــه او گفتــه بود: 
»من هم کمردرد داشــتم. برای همین هم واردم 
چــه جــوری ماســاژ دهم تــا آرام شــود. بخــواب تا 
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